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رخداد حادثه ها

توریست گم شده
 نزد خانواده اش بازگشت

توریستی که اعضای خانواده خود را در تهران گم  �
کرده بود، با تلاش کارکنان مرکز فوریت های پلیســی 
۱۱۰ به خانواده اش رسید. سردار پرویز یعقوبی، معاون 
عملیات پلیس پایتخت گفت: چند شب پیش یک زن 
توریست با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفت 
و زمانی که اپراتور مرکز پاســخ گوی تلفن بود، متوجه 
شد که از آن سوی خط این توریست سعی دارد به زبان 
عربی مقصود خود را بیان کند. این مقام ارشد انتظامی 
عنوان کــرد: بلافاصله با هماهنگی  های انجام شــده 
معاون تیم مرکز ۱۱۰ که به زبان عربی مســلط بود، با 
این توریست به مکالمه پرداخت و مشخص شد او که 
به همراه خانواده اش به تهران آمده بود و قصد سفر 
به مشــهد مقدس را داشــت، در یکی از ایستگاه های 
اتوبــوس تندرو (بی آر تی) به همراه دخترش، اشــتباه 
پیاده شد، در حالی که همســرش پیاده نشد. او افزود: 
با بررســی ها و جســت وجوهای انجام شــده از سوی 
معاون مرکز ۱۱۰ پلیس پایتخت، مشــخص شــد که 
این توریست در ایستگاه آبشــار از اتوبوس پیاده شده 
است. او شماره تلفن همراه همسرش را که به تازگی 
در تهران خریداری شده بود، نداشت. معاون عملیات 
پلیس پایتخت، تصریح کرد: از سوی معاون مرکز ۱۱۰ 
پلیس پایتخت، به او اطمینان خاطر داده شــد که در 
کمترین زمان ممکن به خانواده اش می رسد و متعاقبا 
با هماهنگی های انجام شــده یکی از مأموران گشت 
موتوری ۱۱۰ کلانتری محل به ایســتگاه اتوبوس تندرو 
اعزام شد تا مشــکل خاصی برای این توریست پیش 
نیاید. سپس مشخصات همسر او دریافت شد و پس از 
هماهنگی با فرودگاه های مهرآباد و امام خمینی(ره)، 
شرکت هواپیمایی که بلیت این خانواده را صادر کرده 
بود، شناسایی شد. سردار یعقوبی بیان کرد: در تماس 
با شرکت هواپیمایی صادر کننده بلیت، شماره تماس 
همسر این توریست به دست آمد و با او تماس برقرار 
و مشــخص شــد او چند خیابان پایین تر از ایستگاهی 
که همســرش به اشتباه پیاده شــده از اتوبوس خارج 
شده اســت و سراســیمه به دنبال همسر و دخترش 
می گردد. او اظهار کرد: پس از چند دقیقه مشخصات 
محل حضور همسر و دختر این مرد به او اعلام شد و 
با هماهنگی  های لازم یکی از مأموران گشت انتظامی 
کلانتری ۱۰۵ سنایی او را به محل رساند و این خانواده 
از نگرانی رها شدند. پس از دیدار اعضای این خانواده 
با یکدیگر، در تماسی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ از 

عملکرد کارکنان پلیس پایتخت تقدیر و تشکر کردند.

دستگیری فروشندگان سلاح
 در پایتخت

مأموران پلیس امنیت تهران بزرگ سه فروشنده  �
اســلحه در پایتخت را دســتگیر کردند. از مدتی قبل 
درپی دریافت گزارش هایی از خرید و فروش اســلحه 
در فضای مجــازی و حقیقی، مأموران پلیس امنیت 
تهران بزرگ رســیدگی به موضوع را در دســتور کار 
خود قــرار دادند و در تحقیقات خود ضمن اطمینان 
از گزارش هــای دریافتی متوجه شــدند که ســه نفر 
اقدام به تهیه اســلحه از غرب کشور کرده اند و قصد 
دارند تا آن را در تهران به فروش برســانند. با کسب 
این اطلاعــات مأموران بــرای دســتگیری این افراد 
هماهنگی هــای لازم با مقام قضائــی را انجام داده 
و در عملیاتی پلیســی این ســه نفر را دســتگیر و به 
مقر انتظامی منتقل کردند. همچنین در بازرســی از 
مخفیگاه این افراد ۱۲ قبضه اسلحه از نوع «رولور»، 
«شاه کش» و «کلت» به همراه تیرهای جنگی کشف 
و ضبط شد. این متهمان که بررسی سوابقشان نشان 
داد که همگی ســابقه دار هســتند، پس از مشاهده 
شــواهد و ادلــه اعتــراف کردند که اســلحه ها را از 
اســتان های آذربایجان غربی، کرمانشــاه و کردستان 
خریــداری کرده و قصد داشــتند تــا از طریق فضای 
مجــازی و حقیقــی آنها را بــه مبالغی بیــن ۲.۵ تا 
چهــار میلیون تومــان به فروش برســانند. متهمان 
دستگیر شــده پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند 

رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

پلیس بین الملل 
کلاهبردار میلیاردی را دستگیر کرد

کلاهبردار ۶۰ میلیارد ریالی که از کشور متواری  �
شده بود، با اقدام سریع پلیس بین الملل دستگیر و 
تحویل مقامات قضائی شــد. سردار هادی شیرزاد، 
رئیــس پلیس بین الملــل نیــروی انتظامی گفت: 
در پی اعلام مقامات قضائی، ردیابی فردی به اتهام 
جعل ویزا و کلاهبــرداری به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال 
در دســتور کار اینترپل تهران قــرار گرفت. او ادامه 
داد: این فرد از طریق وعده اخذ ویزای کشــورهای 
مختلــف و همچنیــن گرفتــن اقامــت، پــس از 
کلاهبرداری از تعدادی هم وطن به خارج از کشــور 
متواری شــد؛ پلیس بین الملل نیز بلافاصله ضمن 
ارتباط با سازمان اینترپل، برای این متهم درخواست 
صدور اعلان قرمــز کرد. رئیس پلیــس بین الملل 
نیروی انتظامی تصریح کرد: با اقدامات هوشمندانه 
و به موقع، اعلان قرمز او را به مبادی مربوطه ارسال 
و با استفاده از شگردهای پلیسی و همکاری پلیس 
مهاجرت و گذرنامه متهم شناســایی، دستگیر و به 
مراجع قضائی تحویل داده شــد. سردار شیرزاد در 
پایان تأکید کرد: افرادی که قصد خروج از کشــور را 
دارند باید از طریق مجاری قانونی و سفارتخانه ها، 

موضوع ویزای خود را پیگیری کنند.

باند سارقان قاپ زن منهدم شد
رئیس پلیس آگاهي اســتان کرمانشاه از انهدام  �

باند ســارقان قاپ زن و کشــف ۲۲ فقره سرقت خبر 
داد. سرهنگ محمدرضا امیری اظهار کرد: به دنبال 
وقــوع چند فقره قاپ زنی ازســوی سرنشــینان دو 
دستگاه خودروی تیبا و پراید بدون پلاک، کارآگاهان 
اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی تحقیقات خود 
را برای شناسایی عوامل سرقت آغاز کردند. او ادامه 
داد: کارآگاهان پلیس آگاهی در تحقیقات گســترده 
خود موفق به شناســایی دو نفر از سرکرده های این 
باند شدند و پس از هماهنگی با مقام قضائی آنها را 
دستگیر کردند. سرهنگ امیری تصریح کرد: متهمان 
دستگیر شده در بازجویی ها به ۱۸ فقره قاپ زنی، دو 
فقره ســرقت از معابر عمومی و یک فقره زورگیری 
اعتــراف کردند.رئیس پلیس آگاهی اســتان با بیان 
اینکه تلاش برای دســتگیری دیگر همدســتان آنها 
ادامــه دارد، از معرفــی متهمان دستگیر شــده به 

دستگاه قضائی و صدور احکام لازم خبر داد.

ازدواج اینستاگرامی
 منجر به اخاذی شد

تبهکارانــی کــه با روش دوســتی در شــبکه  �
اجتماعی اینســتاگرام اقدام به کلاهبرداری کرده 
بودند، به دام افتادند. مــرد جوانی با مراجعه به 
پلیس فتای کیش از دختری که پس از آشنایی در 
شــبکه اجتماعی اینستاگرام و جلب اعتماد ، قصد 
اخاذی از او را داشــت، شکایت کرد. مرد جوان در 
اظهــارات خود به مأموران گفــت: مدتی پیش با 
هدف ازدواج با دختری آشنا شدم و با گذشت زمان 
و گفت وگــو در فضای مجازی از من درخواســت 
تأمین هزینه برای مسافرت به جزیره کیش را کرد. 
این دختر با چرب زبانی من را متقاعد کرد تا مبلغی 
پول به حســاب بانکی اش واریــز کنم و پس از آن 
برای او و دو نفر از دوستانش بلیت سفر به کیش 
بخرم، اما این دختر به محض ورود به کیش دیگر 
پاسخ تلفن مرا نداد. سرهنگ محمدرضا رضایی، 
رئیس پلیس فتای کیش با اشاره به شیوه و روش 
کلاهبرداری با اســتفاده از روش های دوست یابی 
و همســریابی در فضای مجازی درباره این پرونده 
اعــلام کرد: کارشناســان پلیس بــا اقدامات فنی 
توانســتند متهم و همدستانش را شناسایی کنند و 
ضمن کســب مجوز قضائی آنهــا را به پلیس فتا 
انتقال دهند. در ادامه متهمان به جرم خود اقرار 
کردند و این پرونده برای رســیدگی تحویل مراجع 

ذی صلاح شد.

شرق: پسری جوان که به خاطر اعتیاد به ماده مخدر 
شیشــه با مادرش اختلاف داشــت، او را کشت. این 
جوان دستگیر شده و به جرمش اعتراف کرده است.
کارآگاهــان پلیس آگاهی کرمانشــاه چندی قبل 
از کشــف جنازه زنی میان ســال در خانه اش مطلع 
شدند و وقتی به محل حادثه رفتند، جسد این زن ۵۴ 
ســاله را درحالی که آثار کبودی دور گردنش مشهود 
بود یافتند و فهمیدند این زن خفه شــده است. آنها 
با توجه به پوشــش مقتول حدس زدند قاتل فردی 
آشناست. از سویی نبود آثار تخریب روی در ورودی 

خانه بر این فرضیه مهر تأیید زد.
کارآگاهان در ادامــه تحقیقات خود پی بردند 
این زن با پسرش زندگی می کرده، اما پسر جوان در 
محل حادثه حضور نداشته و غیبت او مشکوک به 
 نظر می رسید. تجســس درباره زندگی خصوصی 
مقتــول فاش کــرد او از مدت ها قبل با پســرش 
اختلاف داشــته و این دو بارها با هم درگیر شــده 
بودند. وقتی قطعات این پازل کنار هم چیده شد، 
مأموران به این نتیجه رســیدند که زن میان ســال 

توسط پسرش کشته شده است.
به این ترتیــب تحقیقــات برای دســتگیری متهم 
فراری آغاز شــد و این جوان ۳۹ ســاله سرانجام به 
دام افتاد. متهم بعد از انتقال به پلیس آگاهی تحت 

بازجویــی قرار گرفــت و با اعتراف بــه قتل مادرش 
گفت: من مدت ها قبل به شیشــه معتاد شدم. اوایل 
وابستگی ام به مواد زیاد نبود، اما بعد از مدتی کار به 
جایی رســید که اگر شیشه نمی کشیدم نمی توانستم 
زندگی کنــم. به تدریج مادرم متوجه موضوع شــد. 
اوایل اعتیادم را انکار می کردم، اما ســرانجام دستم 
رو شد. از آن به بعد همیشه با مادرم درگیری داشتم 

و اختلافات ما به شدت بالا گرفته بود.
متهــم ادامــه داد: روز حادثــه بار دیگــر مادرم 
به خاطــر اعتیادم با مــن دعوا کرد. من که شیشــه 
کشــیده بودم و حالت طبیعی نداشــتم، نتوانســتم 
خودم را کنترل کنم و به  سمت او حمله کردم و یک 
شال را دور گردنش انداختم. شال را آن قدر کشیدم تا 
مادرم بی حال شد و روی زمین افتاد. وقتی فهمیدم 
او مرده است خیلی ترسیدم. نمی دانستم چه کار باید 
بکنم. تنها فکری که به ذهنم رسید این بود که سریع 
از خانه فرار کنم. بعد از آن مدتی آواره بودم تا اینکه 
دستگیر شدم. من از کاری که کرده ام خیلی پشیمان 
هستم. در زمان قتل واقعا حال خوبی نداشتم وگرنه 

هرگز مرتکب چنین عملی نمی شدم.
بنا بر این گزارش، متهم درحال حاضر در بازداشت 
به سر می برد و تحقیقات از او برای روشن شدن تمام 

زوایای پرونده ادامه دارد.

 قتل مادر به خاطر اختلاف بر سر اعتیاد

شرق: طلافروشــی که ماجرای تجاوزهایش به پسران 
نوجوان از سوی یک سارق کیف قاپ لو رفته و به اعدام 

محکوم شده بود، به دار مجازات آویخته شد.
بــه گزارش خبرنگار ما، ماجرای تجاوزهای این مرد 
طلا فروش اوایل آذر سال ۹۶ به طور اتفاقی افشا شد و 
پس از آن مراحل قانونی رســیدگی به پرونده و اجرای 

حکم در دستور کار قرار گرفت.
اویل آذر ســال ۹۶ بســته ای که حاوی چند حلقه 
ســی  دی بود، بــرای کارآگاهان پلیــس آگاهی تهران 
ارسال و در بررســی سی دی ها مشخص شد محتویات 
آنها از تجاوز و آزار جنســی پســران نوجوان ازســوی 
یک مرد حکایت دارد. بررســی های دقیق تر نشان داد 
جایی که این اتفاقات در آن افتاده شــبیه کارگاه است 
و به نظر می رســد در زیرزمین واقع شــده است. به این 
ترتیب، تحقیقات برای شناســایی عامــل این اقدامات 
آغاز شد و در ادامه با توجه به دیگر محتویات بسته ای 
که برای مأموران اداره آگاهی تهران ارســال شده بود، 
مردی طلا فروش به عنوان متهم شناســایی و دستگیر 

شد. متهم که در خانه ای ویلایی در شمال تهران ساکن 
بود و همســر و دو بچه داشــت، ابتدا منکــر هرگونه 
دخالتــی در این جرائم بود، امــا در نهایت زمانی که با 
مدارک تهیه شــده که او را در حال اعمال خلاف عفت 

نشــان می داد، روبه رو شــد چاره ای جز اعتراف ندید 
و در این بــاره گفت: من از مدتی قبــل متوجه تمایل به 
ارتباط با پسران جوان شدم، برای همین تصمیم گرفتم 
ســوار اتوبوس شوم و با پسرهای نوجوان صحبت کنم 

و به آنها بگویم که من طلافروشی دارم که در این مورد 
دروغ هم نمی گفتم.  به آنها وعده می دادم می توانم به 
آنها طلاسازی یاد بدهم.  به این بهانه آنها را به خانه ام 
می بردم و بدون اینکه کســی متوجه شــود آنها را در 
زیرزمین خانــه ام مورد تجاوز قرار مــی دادم و به طور 
مخفیانــه از آنها فیلم می گرفتم. بعــد از آن، با تهدید 
به انتشــار فیلم ها، آنها را مجبــور می کردم که باز هم 
به خواســته من تن بدهند. این متهم همچنین درباره 
چگونگی ارســال فیلم ها برای پلیس گفت: مدتی قبل 
کیف من را در خیابان قاپیدنــد و احتمالا آن کیف قاپ 

فیلم ها را برای پلیس فرستاده است.
درپــی ایــن اعترافات تحقیقــات برای شناســایی 
قربانیان آغاز شد ولی هیچ کس در این زمینه شناسایی 
نشــد و در نهایت متهم در تاریخ سیزدهم دی ماه سال 
۹۶ پای میز محاکمه رفت و از ســوی قضات شعبه ۵ 
دادگاه کیفری به اعدام محکوم شد و شعبه ۳۱ دیوان  
عالی کشور نیز حکم صادره را تأیید کرد. در نهایت این 

مجرم به دار مجازات آویخته شد.

شرق: مردی که به خاطر تحقیر های همسرش او را به قتل رسانده است، 
با شــکایت اولیای دم به زودی در دادگاه کیفری اســتان تهران محاکمه 

می شود.
به گزارش خبرنگار ما، همســایه های زنی میان سال شهریور سال گذشته 

به مأموران خبر دادند این زن در خانه اش فوت شده  است.
وقتــی مأموران به محل رســیدند، تکنیســین های اورژانــس نیز حضور 
داشتند. به دســتور بازپرس جسد به پزشــکی قانونی انتقال یافت. مأموران 
در تحقیقات متوجه شــدند زن میان ســال بر اثر مــرگ طبیعی جان خود را 
از دســت نداده و به قتل رسیده  است. بررســی های اولیه نشان داد این زن 
با شــوهرش درگیری داشــته. در اولین بازجویی از مرد میان سال او به قتل 
همسرش اعتراف کرد و گفت: چندسال بود که با ملیحه ازدواج کرده  بودم و 
دو فرزند داشتیم. در تمام این سال ها ما با هم درگیری داشتیم. همسرم من را 
دوست نداشت. او خیلی تحقیرم می کرد. کارهایی که همسرم می کرد من را 
خیلی اذیت می کرد، اما من او را دوست داشتم و دلم نمی خواست طلاقش 
بدهم. پســرم بزرگ شده  بود و کارهای مادرش روی او اثر می گذاشت. پسرم 
هــم دیگر به حرف من گوش نمی داد. او طرف مادرش را می گرفت و هربار 
کــه من و ملیحه دعــوا می کردیم، او هم من را تحقیر می کرد. هرچه ســن 
من بالاتر می رفت، زنم بیشــتر روی من مســلط می شد. او از هرچیزی بهانه 
می گرفت. به او می گفتم اگر من را دوســت ندارد چرا جدا نمی شود، جواب 
مــی داد طلاق نمی خواهد، اما برای همیشــه من را اذیــت می کند. من هم 

چاره ای نداشتم، همه زندگی من زن و فرزندانم بودند.
متهم در پاســخ به این سؤال که دلیل این رفتارهای همسرش چه بوده، 

توضیح داد: او من را به خاطر اعتیادم تحقیر می کرد. می گفت تو نه شــوهر 
خوبی هســتی و نه پدر خوبی. می گفت تو یک معتاد هستی که به درد هیچ 
چیز نمی خوری. این حرف ها من را بیشــتر به سمت اعتیاد می برد. او از من 
می خواست خانه ام را به نام بچه   ها کنم و می گفت همین خانه را هم به باد 
می دهی و آن را خرج مواد مخدر می کنی. من قبول نکردم، چون می دانستم 

اگر من خانه را به نام بچه ها کنم، آنها من را از خانه بیرون می کنند.
متهم ادامه داد: شب قبل از حادثه دوباره بین من و زنم جروبحث پیش 
آمد. پسر بزرگم دخالت کرد و من را هل داد. روی زمین افتادم و سرم به میز 
تلویزیون برخورد کرد. خیلی ناراحت شــدم، همان جا نشستم و گریه کردم. 
زنم با اینکه دید چقدر ناراحت هســتم طرف پســرم را گرفت. او دوباره مرا 
تحقیر کرد و گفت تو پدر خوبی نیستی و به هیچ دردی نمی خوری. همسرم 
قبــلا هم این کار را کرده  بود. دفعه قبل او مرا از خانه بیرون کرده  بود. چون 
خانه به نام خودم بود، توانســتم دوباره برگردم. اگــر خانه را به نام بچه ها 

می کردم دیگر هیچ چیز نداشتم.
این مرد در ادامه اعترافاتش گفت: شب حادثه وقتی پسرم من را هل داد 
و همسرم از او حمایت کرد، من دیگر به هیچ چیز جز انتقام گیری از همسرم 
فکر نمی کردم. صبح روز حادثه بیدار شــدم. پســرم سر کار رفته  بود و من و 
همسرم در خانه بودیم. پسر دیگرم هم به مدرسه رفته بود. من شیر گاز را باز 
کردم و خودم به پارک رفتم، دوســاعتی در پارک قدم زدم. راه می رفتم، فکر 
می کردم در آن دوساعت همه چیز تمام می شود. من پر از نفرت شده  بودم. 
زنم را عامل همه این اتفاقات می دانســتم. او باعث شده  بود هیچ احترامی 
بین مردم نداشته باشم. بچه هایم هم حرمتم را نگه نمی داشتند. بعد از دو 

ســاعت که به خانه رفتم، متوجه شــدم او دچار گازگرفتگی شده، اما هنوز 
نمرده  است. دستم را روی گلویش گذاشتم و فشار دادم، وقتی مطمئن شدم 
جانش را از دســت داده  است، بلافاصله به زن همسایه که پرستار بود زنگ 
زدم. وقتی آمد، گفت کاری از دســتش برنمی آید و از من خواست اورژانس 
را خبر کنم. به اورژانس هم خبر دادم، آنها گفتند ملیحه فوت شــده  است. 
وقتی جسد را منتقل کردند، حدس اولیه گازگرفتگی بود به همین خاطر هم 
من چیزی به کســی نگفتم، اما وقتی مأمــوران احضارم کردند فهمیدم آنها 

همه چیز را می دانند، به همین خاطر دیگر چیزی را پنهان نکردم.
متهم گفت: من چیزی برای ازدســت دادن ندارم، همــه زندگی ام نابود 
شده  اســت. وقتی که همسرم را کشــتم، تصمیم به خودکشی هم داشتم، 
اما وقتی دیدم کســی متوجه نشد زنم را کشته ام و همه فکر کردند به خاطر 

گازگرفتگی است پشیمان شدم و خودکشی نکردم.
سپس پسر مقتول مورد بازجویی قرار گرفت. او گفت: پدر و مادرم خیلی 
با هم درگیر می شــدند. مادرم به خاطر اعتیاد پدرم خیلی ناراحت بود. پدرم 
همه درآمدش را هزینه مواد می کرد و درگیری مادر و پدرم بیشــتر به همین 
خاطر بود. آنها چندین بار درگیر شدند و همدیگر را حتی کتک هم زدند. شب 
قبل از حادثه هم وقتی پدرم داشــت مواد می کشید، من با او درگیر شدم. از 

اینکه در خانه مواد می کشید ناراحت بودیم.
بعد از پایان تحقیقات و صدور کیفرخواســت علیه متهم، با شکایت 
پدر و مادر و فرزندان زن جوان از متهم، پرونده برای رســیدگی به شعبه 
۴ دادگاه کیفری اســتان تهران فرســتاده شــد و متهم به زودی پای میز 

محاکمه می رود.

اعدام عامل تجاوز به پسران نوجوان

 همسرکشىِ مرد معتاد به دلیل تحقیر

شرق: مردی که دوســت خود را در جریان نزاع به قتل 
رســانده اســت، بعد از مدت ها ســکوت به جرم خود 

اعتراف کرد.
به گزارش خبرنگار ما، روز پنجم مهر ســال گذشته 
از طریــق کلانتــری ۱۴۴ جوادیه تهرانپــارس یک مورد 
نزاع منجر به فوت به اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت 

اعلام شد.
پــس از اعلام ایــن خبر بلافاصلــه کارآگاهان اداره 
دهم و تیم بررســی صحنه قتل تشخیص هویت پلیس 
آگاهی تهران بزرگ به همراه قاضی کشیک ویژه قتل به 
بیمارستان امام حســین(ع) (محل فوت مقتول) رفتند. 
در بررسی اولیه مشخص شد مقتول جوانی ۲۲ساله از 
اتباع افغانستان اســت که در اثر اصابت سلاح سرد به 
ســر و گردن دچار خون ریزی شدید شده و پس ازهفت  

روز اقدامات درمانی فوت شده است.
کارآگاهان با آغاز تحقیقات میدانی برای شناســایی 
قاتــل متواری به محل وقوع قتل واقع در پارک بهزادی 
در میدان رهبر رفتند اما بررســی آنهــا بی نتیجه بود و 

هویت قاتل شناسایي نشد.
کارآگاهان در ادامــه با کمک برادر مقتول موفق به 
شناسایی دو نفر از دوســتان صمیمی مقتول در همان 

محدوده تهرانپارس شــدند  و آنها را با هماهنگی مقام 
قضائی دستگیر کردند.

متهمان در بازجویی های اولیه منکر هرگونه جنایت 
شــدند و فرد ســومی را عامل قتل معرفــی کردند. در 
نهایت  مخفیگاه متهم اصلی پرونده  که فردی ۲۴ساله 

است، در تهرانپارس شناسایی و او دستگیر شد.
متهم اصلی پرونده  که در بازجویی های ابتدایی 
منکــر ارتکاب قتل بود، در نهایــت چند روز پیش به 
کشــتن دوســتش اعتراف کرد و گفت: روز حادثه به 
همراه ســه نفر از دوستانم به پارک بهزادی واقع در 
میدان رهبر رفتیم. آنجا بر ســر موضوعی دعوایمان 
شــد و  این مشــاجره به درگیری فیزیکی منجر شد. 
در این هنگام با ســلاح ســردی که همراهم بود، دو 
ضربه به سر و گردن مقتول زدم و به سرعت از محل 

متواری شدم.
ســرهنگ کارآگاه «علی ولیپور گودرزی»، معاون 
مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی پایتخت، با تأیید 
این خبر، گفت: با توجه بــه اعتراف صریح متهم به 
قتــل، او با قرار صادره از ســوی مقــام قضائی برای 
تحقیقــات تکمیلی در اختیــار کارآگاهان اداره دهم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

 اعتراف به ارتکاب جنایت در پارك


